
پنجشنبه 25 خرداد 201402
 شماره 8800

شمیران، مهد قنات های تهران

چهره انسانی شهر را از روی تعداد قنات های آن می توان شناخت. 
تعداد آنها نشــانگر میزان مشــارکت مردم و حضور و توانمندی 
آنها برای ســاخت قنات ها بود.شــمیران امروزی که با 2٧محله 
در نخستین پازل شهر تهران نشسته است با شمیران تاریخی و 
روستاهایی که در دلش جان گرفتند تفاوت های زیادی دارد. اما 
همین شمیران مهد بیشترین قنات های تهران است. »سید مهدی 
اعرابی« شمیران پژوه در این باره می گوید: »در شهر تهران یا همان 
دامنه جنوبی البرز قنات های بسیاری وجود داشت که از این میان 
110رشته آن سهم شمیران بود. در واقع این قنات ها مظهرهای 

آب های تهران هستند که بیشتر آنها در شمال تهران قرار دارند.«
اعرابی در ادامه به تعداد قنات های شمیران از شرق به غرب اشاره 
می کند: »محله اوین 4قنات دارد که مهم ترین آنها به قنات های 
بزرگ و کوچک میــان اهالی معروف اســت. از میان قنات های 
شمیران سهم محله درکه 4قنات، ولنجک 2قنات و ونک ٧قنات 
است که معروف ترین آن قنات شکری در انتهای خیابان سئول 
اســت، تجریش ٣1قنات، اراج 2قنات، اقدسیه 4قنات، امامزاده 
قاسم ٣قنات، لویزان 2 قنات و باغ ستاره شناسی 2قنات دارد. البته 
به جز این در محله های کاشانک، کامرانیه، فرحزاد، چیذر، خوردین، 

نیاوران، جماران، دزاشیب و... هرکدام قنات هایی وجود دارد.«
آنطور که قدیمی ها تعریف می کنند به دلیل وجود چشــمه ها و 
نهرهای فراوان در شمال تهران اهالی شمیران به نسبت تهرانی ها 
نیاز چندانی به آب و حفر قنات نداشتند. درحالی که تهرانی ها نیاز 
شدیدی به آب قنات داشتند. در این میان شمیرانی ها هوشمندی 
به خرج دادند و آسیاب های بسیاری راه اندازی کردند که برای اهالی 
شمیران حسابی نان و آب داشت. سیدمهدی اعرابی می گوید: »در 
شمیران ٣2 آسیاب ساخته شده بود. قدیم ها به آسیاب ها کاهونه 
می گفتند. آسیاب هایی که بیشتر با نیروی آب فعالیت می کردند و 
از بخش هایی مانند تنوره، سنگ های بزرگ و کوچک و...تشکیل 
می شــد. جالب اینجاست که در شــمیران هیچ آسیاب رایگانی 
وجود نداشت و همه آسیاب ها خصوصی بودند و از کنار آن کلی 
آدم به اصطلاح نان می خوردند. البته بعضی آســیاب ها  بودند که 

تخفیفات ویژه ای را برای مشتریان درنظر می گرفتند«.
به گفته اعرابی به دلیل کثرت و فراوانی آســیاب در شمیران نام 
بیشتر کوچه های آن با آسیاب گره خورده است و هنوز هم بعضی از 

کوچه ها نام آسیاب را یدک می کشند.

گزارشیادداشت

ضرورت آگاه سازی نسل جوان از 
میراث باارزش نیاکان

شاید باورمان نشود که تا 100سال پیش، 
بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز شــهر 
تهران از طریق شــبکه ای از قنات ها که 
عمدتا توســط افراد خیر و یــا صاحبان 
سرمایه احداث شده بودند تامین می شد. 
منبع تغذیه این قنات ها، آبرفت مستعد و غنی دامنه البرز بود 
که با بهره گیری از بستر قنات جریان مستمر و حیات بخش آب 
به شهر عرضه می شد. متأســفانه در طول یک قرن گذشته با 
توسعه سریع شهرسازی در شهر تهران و تغییر کاربری اراضی 
و در نتیجه بی نیازی نســبت به قنوات، توجه به آنان به تدریج 
کاهش یافــت، به گونه ای که مورد فراموشــی قــرار گرفتند. 
در واقع هنر ما در این مدت به حاشیه راندن این سیستم های 
سازگار با طبیعت بوده است. در گذشته قنات های کوهستانی 
و نیمه کوهستانی به علت نوســانات آبدهی ناشی از تغییرات 
بارندگی، ســازگاری را به بهره برداران خود دیکته می کردند 
و در نتیجه بهره برداران نیز به همین منوال خود را با شــرایط، 
تطبیق داده و سطح زیرکشــت خود را به تناسب  »تر سالی« 
یا »خشک ســالی« تغییر می دادند؛ به عبارتی مردم رابطه ای 
آمیخته با احترام با محیط زندگی خویش داشــتند و به جای 
جنگ با طبیعت، راه تعامل و سازگاری با آن را در پیش گرفته 
بودند، در نتیجه محیط زیست دچار تخریب نمی شد و همواره 
طبیعت منابع و مواهب خویش را به صورت مســتمر و پایدار 
در اختیار آنان قرار می داد. متأســفانه در قــرن اخیر و پس از 
بهره گیری از ســازه های آبی مدرن، نه تنها به این ســازه های 
ارزشمند زیرزمینی که با زحمات وصف ناپذیر نیاکان مان و در 
کمال اخلاص و با هدف مقدس عرضه آب به مردم حفر شــده 
است کمتر توجه شــد، بلکه در موارد متعددی حریم آنان نیز 
مورد تجاوز قرار گرفت. گرچه رشــد جمعیت و نیاز بیشتر به 
منابع آبی منجر شد تا قنوات به تنهایی جوابگوی نیاز آبی فعلی 
نباشند، ولذا تمهیداتی به منظور عرضه منابع آب جدید درنظر 
گرفته شد ولی این بدان معنا نیست که قنوات دچار فراموشی 
شوند. گذشته از ارزش های ملموسی که در سازه قنات نهفته 
است، ارزش های معنوی، فرهنگی و مدیریتی برخاسته از آن 
هنوز که هنوز است می توانند در رفع چالش های فراروی بخش 
آب الهام بخش باشند. و لذا بر ماست تا همه توانمان را در جهت 
حفظ قنات های موجود صرف کنیم و هرچه در توان و توشــه 
داریم در قبال حفظ ارزش های ملموس و ناملموس آنان عرضه 
کنیم. در این رهگذر بایستی حریم آنها را حفظ کرده و منظر 
فرهنگی آنان را مرتبا یاد آوری و آگاهی بخشی کنیم. همچنین  
نسل جوان را از دانش مهندسی بی نظیری که در احداث آنها 

به کار گرفته شده آگاه سازیم. 
* مدیر اسبق مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی 
آبی و پژوهشگر حوزه آب و قنات 

فکرش را بکنید حدود 150ســال قبل جایی حوالی خیابان های 51و 53یوسف آباد 
امروزی، باغ بزرگ و آســیاب کوچکی بود که خیلی ها از آبادی های درکه تا ونک 
گندم هایشان را بار قاطر می کردند و به آسیاب »حاج ابوالقاسم عجایبی معروف به 
دستگیر« می آوردند تا آرد شود؛ آسیابی که اکنون پشت بامش با خیابان اسدآبادی 
همسطح شده است. آخرین مقصد یازدهمین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی 
همشهری آسیاب آبی یوسف آباد بود که وارثان این آسیاب هم در آنجا حضور داشتند.

آسیاب گاومیشی
حاج سیداسماعیل عجایبی که به همراه سید جلال عجایبی به آنجا آمده اند از وارثان و حافظان آسیاب آبی یوسف آباد 
هستند. حاج اسماعیل که سال ها برای نگهداشت این آسیاب تلاش کرده  تعریف می کند: »این آسیاب 
که زمان قاجار ساخته شده مدتی به دست مستوفی الممالک بود و او از آن نگهداری می کرد. اما 
از سال 1٣22پدرم عرصه آسیاب را خرید و از آن سال در اختیار ما بوده است. قبلا 2آسیاب 
در این محدوده فعال بود؛ یکی با عنوان آسیاب کوچیکه و دومی آسیاب بزرگ که به آن 
آسیاب »گاومیشی« هم می گفتند و آن طرف خیابان بود. البته زمان ساخت بزرگراه 
رسالت، آسیاب گاو میشی از بین رفت. یادم هست این دو آسیاب تمام آرد خبازهای 
آبادی های اطراف از ونک تا اوین و درکه را تأمین می کرد و روزانه بیش از ٣0خروار 

آرد در آن تولید و توزیع می شد.«

چرخ 4آسیاب با یک قنات می چرخید 
حاج سیداسماعیل به عصایش تکیه می کند و تعریف می کند: »غلات یا بنشن را هم اینجا 
آرد می کردند. آسیاب  را در قسمت گودتری  ساخته بودند که آب به آنجا سرازیر می شد. یک 
تنوره ای هم برای آسیاب درنظر گرفته بودند که از طریق مخزن، آب قنات با فشار زیاد داخل تنوره 
می شد و قسمت چوبی زیر آسیاب را می چرخاند. در واقع سنگ  زیرین ثابت و سنگ رویی می چرخید 
و مسیرآبی در قسمت زیر سنگ وجود داشت که آب به خارج از آسیاب می رفت. این آب از انتهای خیابان مستوفی 
سابق یا همان خیابان شهید اکبری، می گذشت و به سمت پارک ساعی فعلی که ایستگاه آبشار است می  ر فت و از آنجا 
هم به ســمت پایین جاری بود. در آنجا یک قهوه خانه به نام کافه »علی خان« قرار داشت و کسانی که می خواستند از 
تهران به سمت شمیرانات بروند، آنجا اتراق می کردند و به خاطر این آبشار جای باصفایی بود. آب قنات تا بیمارستان 
شماره یک ارتش ادامه پیدا می کرد و آنجا هم آسیاب دیگری وجود داشت. علاوه بر آن، آسیاب بهجت آباد هم از آب 

این قنات تامین می شد. در واقع آب قنات یوسف آباد، چرخ 4آسیاب را می چرخاند.«

حاجی دستگیر که بود؟
حاج سیدابوالقاسم عجایبی صاحب چند نانوایی در محله یوســف آباد هم بود. عجایبی که اهالی محل به خاطر ویژگی های 
اخلاقی و کمک هایش به مردم به او لقب »دستگیر« داده بودند، در آن زمان مسجد سادات را هم در محله ساخت که هنوز 
سرپاست و از دیگر یادگارهای او در محله یوسف آباد به شمار می رود. بنای تاریخی آسیاب آبی یوسف آباد به صورت چهارطاقی 
ساخته شده است. در این نوع معماری، از چهار طرف ستون هایی نصب می شد تا بار پشت بام و سقف بر دوش ستون ها قرار 
بگیرد و مانع از فروریختن آن شود. از ٣-2 سال قبل مرمت این بنای تاریخی آغاز شده و با تلاش های پسران حاج ابوالقاسم، 

قرار است به عنوان موزه آسیاب بازگشایی و کنار آن نیز نانوایی با همان سبک و سیاق قدیمی ساخته شود.

آسیابی که  دیگر نیست
آسیاب »والی« حوالی پل چوبی در خیابان امامی  قرار دارد. تنها آثار به جای مانده از این 
آسیاب دیوار آجری بلندی اســت که دری ندارد و آن سویش پیدا نیست. برای دیدن 
آسیاب باید به پشت بام خانه چسبیده به آن بروید. از این پشت بام می توانید زمین خاکی 
کنار خانه را ببینید که گودال هایی بزرگ در آن حفر شده است. زیر این گودال ها بخشی 

از بنای آسیاب دیده می شود که تقریباً چیزی از آن باقی نمانده است.   

 قصه آسیاب علی اصغر سمسار یزدی*
کوچیکه 

یوسف آباد
هنوز هم یک آسیاب آبی در تهران 
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